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A B S T R A C T 

Undoubtedly, the issue of the “identity of God’s knowledge” has been widely 
studied from the perspective of transcendental wisdom. However, the 

methodology of Sadr al-Mutalahin in proving and explaining it has been less 

scrutinized. In this article, we intend to evaluate Mulla Sadra’s philosophical-
interpretive approach to the issue of “God’s knowledge.” This research was 
conducted using an analytical-descriptive method. The question at hand is 

how this thinker, by utilizing a religious text, has philosophically proven and 

explained “the identity of God’s knowledge.” Since the impact of the 
methodology of prominent thinkers of any science has a direct impact on the 

development of that science, research in this regard is essential. It seems that 

the prerequisite for analyzing how Sadr al-Mutalahin utilized a religious text 

in this philosophical issue is a precise understanding of his definition and 

explanation of God’s knowledge. According to this approach, the identity of 
God's knowledge is "non-absence from His own essence and things," and the 

religious text describes God's knowledge on the basis of non-absence from 

God's essence in things. The author believes that Mulla Sadra has used a 

philosophical "general method" in this analysis. A reflection on the articles 

written indicates that numerous studies have been conducted in order to 

explain Mulla Sadra's philosophical view on the issue of God's knowledge or 

to adapt his theory to the religious text, but less attention has been paid to the 

methodology of this thinker. This article proves that his method on the issue 

of God's knowledge is a general philosophical method, in the sense that he 

can discover reality by referring to religious texts, but this discovery is not 

done independently and he did not follow this path alone; rather, his 

understanding of reality is subject to the religious text. 
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 2یب ی، محسن حب1ی پدرام سرکان

 

 چکیده

متعال  تيمسئله »هو  ديتردیب منظر حکمت  از  خداوند«  اما   اریبس  ه یعلم  است.  گرفته  قرار  پژوهش  مورد 
  م ي مقاله درصدد  نيآن، کمتر مورد توجه واقع شده است. در ا  نییدر اثبات و تب  نیصدرالمتأله  یشناسروش

پژوهش با استفاده   نيا  .ميزملاصدرا در مسئله »علم خداوند« بپردا  یریتفس-یفلسف  کرديرو  یابيتا به ارز
  یریگبا بهره  شمندياند ن ياست که چگونه ا نيا روشیانجام شده است. پرسش پ یفیتوص-یلیاز روش تحل
اثبات و تب  ، ینياز متن د  یشناسروش  ریعلم خداوند پرداخته است؟ از آنجا که تاث  تي»هو  یفلسف   نیی به 

.  دينمایم  یرابطه ضرور  نيدارد، پژوهش در اعلم  آن    ادبر امتد  میمستق  ریشاخص هر علم، تاث  انشمندياند
ا  ، ینياز متن د  نیصدرالمتأله  یریگبهره   یچگونگ  لیتحل  ازینشیپ  رسد، یبه نظر م   ، یمسئله فلسف  ن يدر 

دق تعر  قیشناخت  تب   فياز  ا  ن ییو  به  نظر  است.  از علم خداوند  علم خداوند، »عدم    تيهو  کرد،يرو   نياو 
  اء یذات خداوند از اش  بت یعلم خداوند را بر محور عدم غ  ، ینيو متن د  باشدیاء« میاز ذات خود و اش  بتیغ

بهره برده است.   ی از »روش عام« فلسف  ل یتحل  ن يمعتقد است که ملاصدرا در ا  سندهي. نودينمایم  فیتوص
علم    ه ملاصدرا در مسئل  ینگاه فلسف  نییتب  یاز آن دارد که در راستا  تيدر مقالات نگاشته شده، حکا  تأمل
  یشناسانجام شده است اما کمتر به روش  یمتعدد  یهاپژوهش  ،یني او با متن د  هينظر  ق ی تطب  ا يد  خداون

ا  دهيتوجه گرد  شمندياند  نيا مقاله ثابت شده که روش او در مسئله علم خداوند، روش عام    نياست. در 
ا  یفلسف به  طر  ني است  از  او  که  د  ق يمعنا  متون  به  اکش   را  ت یعواق  تواندیم  ی نيمراجعه  اما  کند،    ن يف 

 ت ینکرده است؛ بلکه فهم او از واقع  یط  يیرا به تنها  ریمس  نيو او ا  شودی طور مستقل انجام نمکشف به 
 . باشدیم ینيتابع متن د

 

 های کلیدیواژه

 .یفلسفه اسلام ،یقرآن، روش عام فلسف ر یخداوند، تفس ت یعلم، علم خداوند، مع  قتیحق

 
اسلام، دانشگاه    ی نظر   ی مبان   ی مدرس   ی دکتر   ی دانشجو .  1

 . ران ي قم، ا   ، ی معارف اسلام 
دانش 2 اسلام   ار، ی .  کلام  و  ادب   ، ی فلسفه  و    ات ی دانشکده 

ها  طباطبا   ، ی خارج   ی زبان  علامه  تهران،    ، يی دانشگاه 
 . ران ي ا 
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 مقدمه 
و به تعبیری   مطرح است  باب علم در بین فیلسوفان سنت اسلامی

ع از  راه  بهبور  می  وحدت  آنها  برای  کثرت  بدون  سمت  باشد. 
کثرات   سمت  به  واجب  از  عبور  در  را  خود  دست  آن،  در  تحقیق 

می يادبسته  آن  انواع  و  علم  از  بسیار  دينی،  متون  در  شده   دانند. 
به  و  اشراق  شیخ  میرداماد،  کار  در  که  انعکاس  است  صدرا،  ويژه 

درا در بخشی  ری صتفسی-سفیت. در اين نوشتار به کار فليافته اس
 پرداخته خواهد شد. يعنی علم خداوند از باب علم 

باب علم بحثی پردامنه و بسیار حساس است. توجه متون دينی  
به باب علم، موجب گرديد تا فیلسوفان به آن بپردازند. اهمیت آن  

ی نباشد، جزء  ای است که اگر جزء خطوط کلی فلسفه اسلام گونه به 
دوم   درجه  به خطوط  س   است.  تکه لحاظ  تاريخی،  به  پاره ابقه  هايی 

اندازه ده سطر و بیست سطر در باب علم، در سنت نهضت ترجمه  
مطرح شده است. اما طرح گسترده آن، با همه جوانب، از فارابی و  
سپس بوعلی و سپس سهروردی و در نهايت توسط صدرا صورت  

البته در   است.  بوده گرفته  افرادی  اثناء  و  اين  ب اند  باب همه  علم،    ه 
زده  تقريبا  دامن  همین جهت  به  از صد   اند.  در  و بیش  پنجاه صفحه 

باب علم ربوبی، در جلد ششم اسفار، بحث گرديده است. همه انظار  
نقد آنها می  پردازد و سپس نظر نهايی خود را  را صدرا مطرح و به 

و جوانب  ، گسترده دامن گرديده  کند. به همین جهت، بحث بیان می 
 در کار ايشان پیش آمده است.   ی د متعد 

مقاله،  اين  که  شويم  يادآور  را  مهم  اين  است  لازم  ابتدا  در 
هرگز درصدد نقل، تحلیل و ارزيابی تمام آنچه پیرامون هويت علم  

برهان اما  نیست  است،  شده  گفته  اين    خداوند  تطبیق  و  اصلی 
ا  ت  کنیمرا بیان، تحلیل و ارزيابی میبراهین با قرآن توسط صدرا  

برداری فیلسوفانه از قرآن  صدرا در بهره عام  دانسته شود که روش  
است معرفی   به چه صورت  و  راستای شناخت  در  گامی  که خود، 

 گردد. نوآوری حکمت متعالیه می تر ازعمیق 
های فلسفی، دو روش عام و خاص، به دو  شناسی روش در گونه 

دارد.  وجود  می   معنا  روشی  آن  خاص«  »که »روش  سوف  فیل   باشد 
برگزيده است«   به حقايق فلسفی  برای رسیدن  از سر تحقیق  خود 

 (. 260:  1402پناه،  )يزدان 
مختلف   لسوفان ی ف  منابع  از  د   ی غالبا   علوم    ن، ي مانند  و  عرفان 
م بهره   ی ع ی طب  ا شوند ی مند  البته  د   ن ي .  منابع  از    ی زمان   گر ي استفاده 

کشف   ی برا  ی عنوان ابزار به  لسوف ی ف  ی برا  ممکن است که آن منابع 
را کشف کند.    قت ی عمل کنند. فلسفه در تلاش است تا حق   ت ی واقع 
و در    کند ی م   ی شروع به کار فلسف   غدغه د   ن ي با ا   لسوف ی که ف   ی زمان 
  د ي گو ی به خود م   برد، ی م   ی کشف واقع پ   ت ی به خاص   گر ي منبع د   ک ي 

با  الهامات   د ي که  ا   ی حت   رد، ی بگ   ی به آن توجه کند و از آن    ني اگر در 
 استفاده نشده باشد.   ی خاص فلسف   ی ها از روش   ند ي فرآ 

کلبه الهام  یبرداربهره   ، یطور  دستاوردها از  و  منابع    نيا  یها 
 یاوه ی ش  کي خود    ده، یبا روش خاص خود به آنها نرس  لسوفیکه ف

فلسفه  در  او  که  به است  ماش  ابردیکار  م  وه ی ش  ني.    توانیرا 
 (. 262-260: 1402پناه، ن )يزدا دی»روش عام« نام

  ی ا لسوفانه ی ف   ی ها برداشت   ی ن ي تا از متون د   کند ی ش م صدرا تلا ملا 
نتا  از  و  کند  به برداشت   ن ي ا   ج ي استخراج  فلسفه ها  در  خاص  اش  طور 

اش استناد  در فلسفه   گر ي منابع د   ا ي   ی ن ي او به متن د   نکه ي . ا د ي استفاده نما 
حال، با  ن ي ست. با ا روش خاص در فلسفه او   ک ي   انگر ي خود نما   کند، ی م 
خ روش    ی ر ی رگ کا به  ف خاص  دستاوردها   تواند ی م   لسوف ی ود،    ی به 

  ت ی واقع   تواند ی م   ی ن ي مراجعه به متون د   ق ي . او از طر ابد ي دست    ی مستقل 
  ن ي و او ا   شود ی طور مستقل انجام نم کشف به   ن ي را کشف کند، اما ا 

متن  تابع    ت ی نکرده است؛ بلکه فهم او از واقع   ی ط   يی را به تنها   ر ی مس 
عارفان    ی از متون و دستاوردها   ن ی ن همچ   ن ی له تأ . صدرالم باشد ی م   ی ن ي د 

 . کند ی م   ی بردار بهره   وه ی ش   ن ی به هم 
  جه ی که نت   رسد ی م   ق ي به حقا   لسوف ی با استفاده از روش خاص، ف 

مجاهدت شخص  و  ا   ی تلاش  طر   تواند ی م   ی اب ی دست   ن ي اوست؛    ق ي از 
شناخت    او به خود    ، ی واقع   ی معنا و به   رد ی شهود صورت گ   ا ي استدلال  

  ت، ی هنگام کشف واقع   لسوف ی ز روش عام، ف ا   ده ر استفا . اما د رسد ی م 
د  منابع  نم   کند ی م مراجعه    ز ی ن   ی گر ي به  ا   تواند ی و  از  منابع    ن ي آنچه 

  ن ي خود به حساب آورد. در ا   ی عنوان دستاورد فلسف دست آورده را به به 
بر   وه، ی ش  ا او  اطم   مان، ي اساس  حقا   ا ي   نان ی اعتماد،  به    ت، ی ن استدلال 

 . رد ي پذ ی و آنها را م   رد ی گ ی ختلف م را از منابع م   ی مطالب 
اوقات    یاشاره کرده است که برخ  "اسفار"ملاصدرا در کتاب  

شر  ق يحقا  لسوفیف از  د  کندیم  افتي در  عتيرا  مواقع  در    گريو 
. ملاصدرا در اين رابطه  ابديیدست م  ق يحقا  نيطور مستقل به ابه
 :گويدچنین می اين

اشاره   که  کرده بارها  ب ايم  الهی  حکمت  حق  شرايع  مخالف ا 
بلکه اول  مقص  نیست.  معرفت حق  آن،  و  است  واحد  دو  از آن  ود 

)خداوند سبحان( و صفات و افعالش است، و اين مقصود گاه از راه 
نامیده می نبوت  از  شود، حاصل میوحی و رسالت، که  آيد؛ و گاه 

)ملاصدرا،   شودراه سلوک و کسب، که حکمت و ولايت نامیده می
 1(. 327-326، ص 7، ج1359

 
قد أشرنا مراراً إلی أن الحکمة غیرمخالفة للشرائع الحقة الإلهیة بل المقصود .  1

ه و هذه تحصل تارة  منهما شیء واحد هی معرفة الحق الأول و صفاته و أفعال 
ال و  السلوک  بطریق  تارة  و  بالنبوة  فتسمی  الرسالة  و  الوحی  کسب  بطریق 

 فتسمی بالحکمة و الولایة.
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ولا  ملاصدرا،  فلسفه  شهود  کيعنوان  به  تيدر  و   یتجربه 
م  یدرون بیحالدر   شود، یمطرح  حکمت  بحث  شتر یکه  و   یجنبه 
و حکمت باشد،    تيآن ولا   جهیکه نت  یدارد. سلوک و کسب  ینظر

تلاش حاصل  واقع  در   لسوفیف  یهادر  ملاصدرا  است.  عارف  و 
 ی با محتوا  هاتنسلوک و کسب نه   جيکه نتا  کندیم  ن ایب  نهیزم  نيا

ن  یاله   عتيشر م  ستند، ی مخالف  نوع  توانند یبلکه  آن   یبه  با 
  ان یم  یوستگیدهنده پامر نشان   ني باشند. ا  زیراستا و هماهنگ نهم 

 است. ی نيد یهاو آموزه   یمعرفت شهود
  قت، ی و حق   ت ی کشف واقع   ی در تلاش برا   لسوف ی ف   ب، ی ترت ن ي به ا 
تک علاوه   شهود   ه ی بر  استدلال   بر  و    تواند ی م د،  خو   ی ها و  منابع  از 
به   ی بردار بهره   ز ی ن   ی گر ي د   ی ها دانش  فلسفه  نظام    ک ي عنوان  کند. 
هست   ن ي ا   ت ی ظرف   ، ی عقل   ی شناس ی هست  از  که  دارد    ی ها ی شناس ی را 

هست  جمله  از  موافق،  و  عرفان   ی ن ي د   ی ها ی شناس ی همسو  به    ی و  که 
 ه کند. استفاد   پردازند، ی م   ت ی کشف واقع 

ا ال ح ن ي ا   با  هرچند  م فاده است   نوع   ن ي ،  غنا   تواند ی ها  تفکر    ی به 
به   ی فلسف  اما  کند،  فلسف کمک  خاص  مشرب    لسوفی ف   ی عنوان 

مختلف بهره    ی ها دگاه ي ممکن است از د  لسوف ی . ف شود ی محسوب نم 
را    ی و چه اشراق   ی حال مشرب خاص خود، چه بحث ن ی و در ع   رد ی بگ 

ا  کند.  استفاده    ی ر ي ذ پ انعطاف   ت ی قابل   ن ي حفظ  دلالت و    ی ها از 
و    کند ی م   ی ان ي کمک شا   ی فکر   ی ها نه ی فلسفه و زم   ی غنا ف به  مختل 
نوع نشان  م   ی دهنده  دانش   ی ها سنت   ان ی گفتگو    است   ی مختلف 
 (. 262-260:  1402پناه،  )يزدان 

 

 پیشینه پژوهش
پژوهش  نگاه ملاصدرا،  از  الهی  علم  از در خصوص  و  متعدد  های 

حمد  می توان به مقاله م  است؛ از جمله  زوايای مختلف انجام شده 
  «علم الهی از ديدگاه صدرالمتالهین»   عنوان  با(  1389)  مهرسعیدی 

سعیدی  محمد  مقاله  استنادات  »   عنوان  با(  1399)  مهرو  بررسی 
نژاد  مقاله محمد غفوری  و  « قرآنی ملاصدرا در مراتب علم خداوند

»روش1386) عنوان  با  مس(  در  ملاصدرا  علأ شناسی  م له 
معتوجی»  مقالههمچنین    تعالی« یبار ادراک رفت ه  شناختی 
  عباس يزدانی  نوشته  « واسطه خداوند از ديدگاه فلسفه ملاصدرابی
پیش   (1392) جستار  نوآوری  کرد.  صرفا اشاره  که  است  اين   رو 

نظريه   چیستی  در  در  فلسفی    « روش خاص» و  واکاوی  ملاصدرا 
ين مسئله ی ملاصدرا در اباب علم الهی و يا ارزيابی استنادات دين

بلک است  نباشد  گرديده  تلاش  راسته  در  ارزيابی  و  واکاوی  ای  تا 

فلسفی شناسی  عام(  تفسیری  -روش  مسئله  در  ملاصدرا  )روش 
 .بپردازد علم خداوند به خود« » 
 

 شناسی پژوهش روش
پناه  گفتار سید يدالله يزدان طرح کلی اين مقاله برپايه بخشی از درس 

»تحقق   عنوان  اسلامی با  که    فلسفه  متعالیه«  حکمت  طی  در 
در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی    1398-1387های  سال 

تنظیم شد  ارائه گرديده است،  پژوهش تلاش  )ره(  اين  در  نويسنده   .
کرده است ضمن پرداختن به يکی از موضوعات مطرح شده در اين  

خاص    شناسی در اين موضوع سلسله دروس، با تعمیق اين ايده روش 
ايشان از حکمت متعالیه  مبانی قرائت  (، به تبیین  خداوند   علم   )هويت 

بپردازد و با تتبع بیشتر نسبت به آثار ملاصدرا تحلیل و توصیفی از آن  
ارا  لذا  ئ را  دهد.  برخی  ه  در  پژوهش  و  شرح  به  گرديد    ها گزاره سعی 

 جهت معرفی و تبیین ايده اصلی اقدام گردد. 
ب  بر مقاله  اين  اساس  و  اين  توصیف  عام«  ه  »روش  تحلیل 

پردازد. ويت علم خداوند« میکمت متعالیه در تبیین »هفلسفی ح
روش  و  ارزيابی  به  تا  است  درصدد  مقاله  رويکرد  اين  از  شناسی 

مسئله   اين  تبیین  در  متعالیه  نمايدحکمت  ازاقدام  ت  آنجا  .  ثیر  أ که 
د  شناسی انديشمندان شاخص هر علم، تاثیر مستقیم بر امتدا روش 

 نمايد.ضروری می ارد، پژوهش در اين رابطهآن علم د
 

 های پژوهش یافته
 

ادعای ملاصدرا از تطابق بیان فلسفی با بیان قرآنی در  

 مسئله »علم خداوند« 
مثال  يافتن  ارتسام  علم،  از  اسلامی  فلاسفه  مشهور  های تعريف 

از ماده است. »  انطباع مثل الأشیاء  اشیاء در نفس مجرد  العلم هو 
  263  :1363ملاصدرا،  )«  اردة عن المادة و غواشیهی النفس المجف
و 264و   افلاطون  تعريف  را  علم  از  صحیح  تعريف  صدرا،  اما   )

داند. علم، وجود شیء مجرد برای شیء مجرد برخی از فلاسفه می
علم   بلکه  ندارد  ارتسامی  حقیقت  علم،  او،  نظر  در  يعنی  است. 

است عبارت  »علم  دارد  وجودی  شیء    حقیقتی  وجود  از  از  مجرد 
و به تعبیر ديگر، علم عدم غیبت   1همان( )ديگر«    ماده برای شیء

از  شیء  غیبت  عدم  از  عبارت  علم  بیان  ديگر  به  »و  است  شیء 
 همان(.)ذات مجرد از ماده است« 
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چنان  د او، آن رويکر که  -روش عام فلسفی خود  براساس  صدرا  
منظ  از  واقع  فلسفی  کشف  گذشت،  اين  از  پیش  متن که  تفسیر    ر 

است  ف   -دينی  تعريف  از  شاهد  علم  از  لسفی  آيه  سه  را  خود  منظر 
اين تذکر داده  پیش از ذکر شواهد قرآنی،  دارد.  قرآن کريم بیان می 

که می  فلسفی   شود،  رويکرد  و  فلسفی  عام  روش  از    -مقصود 
است   تفسیری  فلسفی، که    ، اين  منظر  از  هرچند  اين    ملاصدرا،  در 
و  برهانی به جد يک کار  و    ند است داو لیل علم خ دنبال تح   به مسئله،  
می   فلسفی  رقم  اما زند را  دست    ؛  به  دينی  متن  تفسیر  از  آنچه 

صرفا  می  معنای  به  نه  نقش  اين  البته  دارد.  نقش  او  کار  در    آورد، 
برهانی   کار  در  دينی  نقل  شدن  واقع  معنای  باشد مقدمه  به  بلکه   ،
مقابل  روش عام در    ارتقای برهان فلسفی اوست. اين روش فلسفی، 

اشاره به رويکرد آن    ضیح اين روش عام تو   در   و روش خاص است  
  تفسیری -فلسفی   از آن در اصطلاحی نوپديد به رويکرد گردد که  می 

 1. شود ياد می 

را   2(7(،  7« )اعراف )فلنقصّ علیهم بعلم و ما کنا غائبین آيه: » 
و حقیقت تطبیق می تعريف  در  که  غیبت«ی  با طرح »عدم  دهد 
بیان  آيه م  علم  از  ذکور، به صراحت، علم حق  داشت. به استظهار 

عدم تع علم،  حقیقت  بنابراين  است.  او  از  اشیاء  غیبت  عدم  الی، 
است   اشاره  ) غیبت  دينی  متن  از  ديگر  موردی  به  و  همان( 

«  لا یعزب عنه مثقال ذرة فی السماوات و لا فی الأرضنمايد: » می
( ي  3(3(،  34)سبأ  »لا  به  است.استشهاد  و   عزب«  پنهان  يعنی 

نیست.   اينمخفی  میو  تعبیر  او گونه  از  اشیاء  چگونه  »و  نمايد: 

اذ هو معکم أینما  باشد. » که او با اشیاء میحالیگردند در غايب می

 
که مقصود از روش   ديگرد  انیپژوهش ب  یشناسدر بخش روش  نياز ا  شیپ.  1

فلسف که ملاصدرا    نيا  یعام  دل  یاو فلاسفهاست،  به  او،   یمبنا  لیچون 
از   یکيدارند،    ی که از نبوت و وح  ی شناسو نه صرفا معرفت  یشناسیهست

د از واقع م  ینيشؤون متن  به همدانندیرا کشف  با    نی.  جهت در مواجهة 
خود را   یو سپس کار فلسف   رندیگیالهام م  ینيدمتن  يینمامتن، از واقع  نيا

دارد که از آن، در اصطلاح    یکرديروش، رو  نيا  .دهندیبراساس آن ارتقا م
 . شودیم  ادي یریتفس-یفلسف کرديبه رو د،يوپدن
ما    رايز  م،یدهیآنها شرح م  یتمام اعمالشان را برا  شيما با علم و دانش خو.  2

 )مکارم(. ميهرگز از آنها غائب نبود
ا.  3 گفتند  ق  ن يکافران  که  است  پ   یامتیدروغ  ق  م يدار  شیدر  به    امتیهرگز 

نم ما  آر ديآیسراغ  ق  ،ی.  پروردگارم سوگند که  به سراغ همه شما   امتیبه 
در   یاذره  ینیبا خبر است و به اندازه سنگ  یخواهد آمد. او از تمام امور پنهان 

رون نخواهد بود و نه یاو ب  انيپایاز حوزه علم ب  نیها و نه در زمتمام آسمان
ثبت   نیدر کتاب مب  نهايهمه ا  کهني کوچکتر از ذره و نه بزرگتر از آن، مگر ا

 و ضبط است )مکارم(. 

) کنتم ]حديد  اشیاء    4[.4(،  57«  قیوم  ]خداوند[  که  جهت  اين  به 
ت  غیب  عدم  5همان()نمايد«  است و شیء، قیوم خود را مفارقت نمی

نمايد و در باب حقیقت ی تحلیل میالتعومیت حق ء را برپايه قی اشیا

إن  نمايد: » عدم غیبت، در ماهیت علم، استشهاد به آيه ديگری می
(، 3عمران ) « )آل الله لا یخفی علیه شیء فی الأرض و لا فی السماء

ه  ئگیرد که تعريف فلسفی که از علم اراو اين چنین نتیجه می  6(5
 7(.همان)ا قرآن کريم است مطابق باست،  داده 

 

مبنای تفسیر فلسفی صدرا در توصیف »علم خداوند« بر

 « وجودی »معیت
علم  آن فلسفی  هويت  استنباط  در  ملاصدرا  گذشت،  که  چنان 

جا که تفسیر قرآن او خداوند، از سه آيه قرآنی بهره برده است. از آن
  5ل آيه  استنباط، ذيباشد، لذا به اين  شامل تمامی سور قرآنی نمی 

 گردد.ه میسوره حديد، اشار 

رْضِ   فِي  یَلِجُ   ایَعْلَمُ م» 
َ
ماءِ   مِنَ   یَنْزِلُ   ما  وَ   مِنْها  یَخْرُجُ   ما  وَ   اَلْأ  وَ   اَلسَّ

یْنَ   مَعَکُمْ   هُوَ   وَ   فِیها  یَعْرُجُ   ما
َ
)حديد    « بَصِیر    تَعْمَلُونَ   بِما  اَللّهُ   وَ   کُنْتُمْ   ما  أ

(57 ،)4.)8 
 نمايد:گونه تفسیر میاين آيه را ملاصدرا اين 

بذر می  وا از  است،  زمین  داخل  در  که  را  آنچه  هر  داند، 
 شده در زمین و مانند آن و هرآنچه بر روی زمین پیداست. کاشته 

و علم دارد به هرآنچه در زمین از معادن و گیاهان و حیوانات 
می احوال  رشد  و  اشیاء  عین  به  هستند.  مستقر  زمین  بر  و  يابند 

فعل    ختلفم و  قوه  از  دارد،  علم  آگاه آنها  آنها.  باطن  و  ظاهر  تا 
  به مدت بقای آنها بر زمین و زمان فنای آنها. آگاه است بر   است
گردد، از باران و فرشته و به مانند آنها و  ز آسمان نازل میآنچه ا

چنین به قوا و کیفیت و مبادی و فاعل و ارزاق خلق نیز علم  هم
اينکه جمل ادارد، چه  آگی  است.  آسمان  از  متنزل  امور  چنان نين 

 
 )مکارم(. دیاو با شماست هرجا که باش. 4

أ   اءیعنه و هو مع الأش  اءیالاش  ب یغی  ف یو ک.  5   وم یکنتم لأن ق   نمایاذ هو معکم 
 عنه.  ءیالش فارقیلا  ءیالش

 )مکارم(.  ماندینم یو آسمان بر خدا مخف  نیدر زم  زیچ چیه . 6

بارة عن عدم غیبة الشيء عن الذات المجردة عن المادة ... فعدم  أن العلم ع.  7
بصحة  ناطق  شاهد  القرآن  أن  مع  الوجود  هو  الذي  الحضور  عبارة عن  الغیبة 
علی   ورد  لما  للعلم مطابق  أن حده  فثبت   ... المواضع  کثیر من  في  الحد  هذا 

 لسان القرآن. 
می .  8 نفوذ  زمین  در  را  برمی آنچه  آن  از  آنچه  نازل  آي کند،  آسمان  از  آنچه  و  د، 

و از همه با خبر است. او    داند رود، همه را می شود، و آنچه به آسمان بالا می می 
 )مکارم(. با شماست هرجا که باشید  
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مفرمايد: » که می اَلسَّ فِي  کُمْ   اءِ وَ 
ُ
)  « تُوعَدُونَ   ما  وَ   رِزْق (،  55)ذاريات 

و حتی علم خداوند، ]قوس صعود،[ ملائکه حفظه و کاتبان   1(.22
 اعمال بندگان را نیز شامل است. 

که  هرجا  در  شماست  به  آگاه  يعنی  معکم«،  »هو  بنابراين 
 ر ون قرار داريد. به کردا حال و هر صفتی که در آ، و در هریدباش

 گفتار شما آگاه است. .... 
اين  خداوند آگاه است به آنچه در عالم جسمانی ولوج می  نمايد. 

عالم، ذيل تصرف عوالم امر قرار دارد يعنی ذيل صور نوعیه است. چه  
 ت. س اينکه اعیان موجود در عالم ارض، از صور معلومات خداوند ا 

هم  به و  است  آگاه  خداوند  عالم    چنین،  زمین  از  که  ارواحی 
می  مفارقت  يعنی صورت جسمانی  و  نمايند،  فنا  هنگام  به  که  هايی 

آنها جدا می  از  ]آن فساد اجسام،  از  نان چ گردند،  ارواح  اين  اعیان  که[ 
در   و سپس  يافتند  تنزل  شهادت  عالم  زمین  به  غیب  عالم  آسمان 

به   از  بهم ک ]قوس صعود،[ پس  و عمل  علم  بال  دو  با  رسیدن    ال 
 عالم غیب بازگشتند. ... 

اعیان   وجود  دلیل که  اين  به  است،  کنتم«  أينما  »و هو معکم 
ها  ثابته اشیاء، به ظهور خداوند در اين مظاهر و تجلی او در اين آيینه 

 است. .... 
مانند   به  اشیاء،  با  متعال  معیت خداوند  که[  داشت  توجه  ]بايد 

عرض،    کنار جسم ديگر يا جسمی برای يکدر  سم  معیت يک ج
ا نیست.  ديگر  عرض  برای  عرضی  ]هیچ يا  در  معیت  معیت،  ين 

و   فعل  حال،  و  محل  آن،  و  زمان  مکان،  وضع،  مقولات[  از  يک 
متعال،  خداوند  که  جهت  اين  به  نیست؛  انتقال  و  حرکت  انفعال، 

 منزه از اين اوصاف و اشباه و امثال است.
  ت به اين دلیل که وجود جود نیسدر ویت،  و همچنین اين مع

موج  هر  از  پیش  معیت  خداوند  معنای  به  تقدم  اين  و  است  ودی 
)ملاصدرا، نیست. معیت خداوند متعال، معیت مجهول الکنه است  

1360 :169-171.) 
الکنه بودگی اين    قابل ذکر است که در اشاره به سطح مجهول

ين معنا  دينی، ا  ه به متنمعیت، که در بیان صدرا گذشت، با مراجع
  السلام، به شرح هرچند به مانند امام علی علیه   آيد کهبه دست می 

خداوند   مجهول پرداخته اوصاف  همچنان  اما  )ناپیدايی( اند؛  بودگی 
السلام سؤال شد  چنان که »از امیرالمؤمنین علیه آنآن پابرجاست.  

خود را  که پروردگارت را به چه شناختی؟ فرمود: به آنچه خودش  
معر ب خرايم  چگونه  شد:  عرض  کرده.  معرفی  فی  تو  به  را  ودش 

 
 )مکارم(. شودیشما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده م یروز. 1

ه حواس درک نشود  ی شبیه او نیست و بکرده؟ فرمود: هیچ صورت
و به مردم سنجیده نشود، در عین دوری نزديک است و در عین 
از   برتر  نشود چیزی  گفته  و  است  از همه چیز  برتر  دور.  نزديکی، 

اشیاء داخل   دارد. درگفت جلو  اوست، جلو همه چیز است و نتوان  
است   داخل بودن چیزی در چیزی، از همه چیز خارج است نه مانند

چنین  آنکه  است  منزه  باشد.  خارج  چیزی  از  که  چیزی  مانند  نه 
است و جز او چنین نیست، و او سر آغاز همه چیز است« )کلینی،  

 (.115، 1: ج1369
ديگری  در   علیهبیان  علی  امام  قابل  نکته  اين  نیز  السلام  از 

ران از ندی است که ستايشگ»ستايش مخصوص خداوتوجه است:  
هايش را احصا نتوانند مدحش عاجزند و حسابگران زبردست، نعمت

کنندگان هرچند خويش را خسته کنند، حقّش را ادا  کرد و کوشش 
ژرف بلند  افکار  که  اوست  هم  نمود؛  را نتوانند  ذاتش  کنه  انديش، 

 . (23: 1384درک نکنند« )مکارم، 
 

 علم«در توصیف » ملاصدرابیان فلسفی 
احساس می و  است  ابراز کرده  را  نظر خاصی  دوره صدرا  در  کند، 
ندارد.   خداونداسلامی غیر از عرفا کسی طرح او را در علم و علم  

آنچه در بین فلاسفه پیش از صدرا مطرح است، بحثی اجمالی از  
يک فیلسوفان  گذشته  است.  اجمالی  بسیط  طرح  عقل  و    رکن  او 

س طرح جديدی را در مقام علم ن ديگر، طرح عرفا است. سپرک
 نمايد.مطرح میقبل از ايجاد 

آثار ملاصدرا  از موضوعات مهم در  ارتباط علم و معلوم يکی 
ا از اين مقوله مبتنی بر مبنای اصالت  راست و فهم فلسفی ملاصد

که تشکیک در حقايق وجودی در مختصات حکمت متعالیه است  
ترين  نمايد. مهمل میی در باب حقايق وجودی تأماه تشکیکبا نگ

مبنايی که ملاصدرا برپايه آن سخن می گويد، تفسیر تشکیکی از 
مبنای   که  است  اين  معنای  به  تفسیر،  اين  است.  وجودی  حقايق 
تحلیل  در  را  کلیدی  نقش  وجودی،  حقايق  در  تشکیک  اصالت 

تفسپديده  برای  يعنی  دارد؛  هستی  حقاهای  وجویر   بايد   دی، يق 
بالا ها و مراتب پلايه يی هر حقیقت را مورد توجه  ايینی، میانی و 

 قرار داد.
می تلاش  ملاصدرا  اساس  اين  به  بر  را  پديده  هر  ابتدا  کند 

حقیقت وجود گره بزند و سپس برمبنای اصالت تشکیک در وجود 
 به تفسیر و تحلیل فلسفی از آن پديده بپردازد. 

و    زي تما  یوحدت و اشتراک، دارا  ن یر عود، دوج  ینیع  ق يحقا
است که وحدت و کثرت    یاگونه به  زيتما  نياختلاف هستند، اما ا
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آم هم  به  آن  ااندختهیدر  ذات  دگاه، يد   ني.  م  یوحدت  در   انیرا 
م  ق يمصاد مطرح  ا  یطوربه   کند، یوجود  به  کثرت  وحدت    ن يکه 
 برود. نیب زکثرت ا تيهو نکهيبدون ا گردد، یبازم

مابه  ازیمتالا بهما وجود،  و  در  که    ستین  یاگونه به الاشتراک 
  م ی تقس  یو فصل  یجنس  یآن را به اجزا  ايکند    جاديا  یذات  بیترک

بستگ آن  و ضعف  به شدت  بلکه  در    یکند،   ني ا  یسو  کي دارد. 
نها  یوجود  ف، یط در  دارد که  آن   تيقرار  و  است،  تقدم  و  شدت 

کمالات را    تمام  است و  زو مر  حدیب  تياست که در نها  یذات اله 
در   دارد.  خود  وجود  گر، يد  یسودر  سلسله  در   ترن يی پا  یهرچه 

 . شوندیم شتری ب ودیو ق هاتي کمالات کمتر و محدود م، يرویم

ا  کیتشک به  وجود  و   نيدر  کمال  تأخر،  و  تقدم  که  معناست 
به خود    یذات  یها یژگينقص، و قوت و ضعف، و وجود هستند و 

تعلق دارند، نه   به آن نسبت داده   یبه صورت مجاز  هکنياوجود 
 یبه صورت مجاز  تیکه ماه  ت، ی در ماه  کیشوند. برخلاف تشک
تشک به  بالعرض  م   کیو  داده  بهشودینسبت  وقت.  مثال،   یعنوان 

جوهر بر عرض مقدم است، تقدم و تأخر در وجود است،   ميیگویم
 (.27-24: صص 1382)طباطبايی،  تینه در ماه

 

 تعریف علم 
پردازد. معتقد است که  لم، صدرا به حقیقت علم می عريف ع مقام ت در  

است   گرديده  تبیین  دينی  متون  در  علم    : 1363ملاصدرا،  ) حقیقت 
های فلسفی را مطرح  به لحاظ فلسفی، تعريف   اما ابتدا (.  264و    263

می نمايد و سپس اصل تعريف و حقیقت علم فلاسفه اسلامی را با  
 دهد )همان(. تطبیق می   ؛ ت ده اس آنچه در متن دينی بیان ش 

ص اينادعای  برای   درا  اشیاء  غیبت  »عدم  علم،  که  است 
 1(. 264و  263 :1363ملاصدرا، ) استشخص عالم و مجرد« 

  « برای عالم مجرد و حقیقت مجرد استعدم الغیبة » علم  يعنی  

الغیبة   و  وجود  عدم  و  حضور  علم،  حقیقت  پس  است.  »حضور«   ،
د« است. بنابراين در  لشیء مجر یء مجرد  است. پس علم »وجود ش 

عل نتی  است. حقیقت  و وجود  علم حضور  الغیبة  م،  جه، حقیقت  عدم 
است. و معتقد است، متن دينی و آيات قرآن کريم، حقیقت علم را  

 گونه بیان کرده است. همین 

 

 بازگشت حقیقت علم به حقیقت وجود 
می بازگشت  وجود  حقیقت  به  علم  اين  حقیقت  شرط  نمايد. 

 
ادة ... فعدم  أن العلم عبارة عن عدم غیبة الشيء عن الذات المجردة عن الم .  1

 الغیبة عبارة عن الحضور الذي هو الوجود.

های ظلمانی  اسو احتجاب از لب  های عدمی  صسلب نق   بازگشت، 
های مادی، مانع مشاهده امر مجرد است. و که لباساست. چه اين

است. در حالی که با ماده،    عدم الغیبةبیان گشت که حقیقت علم،  
می حاصل  ماده،    گرددغیبت  از  مجرد  مستقلِ  وجودی  ذات  »هر 

و آن متعلق علم او دارد  خود    نزد خود حاضر است. بنابراين علم به
 2.( 174، 6: ج1359)ملاصدرا، باشد« او میاست، ذات 

ادامه به   از مختصات فلسفی    معرفیدر   « علم خداوند» برخی 
فلسفی ملاصدرا -که به نوعی از لوازم و در امتداد رويکرد تفسیری
چنان که گذشت،  است پرداخته خواهد شد. به تعبیری، ملاصدرا آن

پناه،  )يزدان   ته خود به کار برده اسعام در فلسفدرا از روش  ملاص
برداری نموده است و . يعنی از متن دينی، بهره (260-262:  1402

وجودی«  »معیت  به  خداوند«،  »علم  يعنی  بحث  مورد  مسئله  در 
اين ره  يافته است و سپس  فلسفی را در فلسفه -آورد قرآنیدست 
 سفی کرده است.آن را تبیین فل   خود امتداد داده است و مختصات

 

حکمت تعریف  هویت  تطبیق  از  »علم    متعالیه  در  علم 

 آورد قرآنی براساس ره خداوند« 
 

 و اشاره قرآنی حقیقت علم احاطی خداوند  
ارجاع حقیقت علم به حقیقت وجود،   برپايه  که به    معتقد است صدرا 

حق  وجودی  احاطه  حق وزان  علم  است  تعالی،  احاطی  نیز  تعالی 
آن 49:  1360لاصدرا،  )م  و  که  (.  گشت چنان  خواهد  علوم  بیان   ،

حق  ذات  در  آنها  وجود  مانند  به  مستهلک  ممکنات  و  منطوی  تعالی 
است. »و دانستی که وجود خداوند، حقیقت وجودی است که هیچ غیر  
او از او خارج نیست، بنابراين علم خداوند نیز حقیقت علمی است که  

:  1359ا،  باشد« )ملاصدر او خارج نمی   يک از علوم و معلومات از هیچ 
حا   3(. 174،  6ج  بهره ئ نکته  صدرا،  بیان  در  اهمیت  ادبیات  ز  از  گیری 

ذرة قرآنی »  مثقال  یعزب عنه  ناظر به » لا  کفروا « که  الذین  قال  لا    و 
تأتینا الساعة قل بلی و ربّی لتأتینّکم عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذرة  

إلا فی کتاب  لک و لا أکبر  و الأصغر من ذ فی السموات و لا فی الأرض 
) «  مبین  می 3(،  34)سبأ  وضوح  به  است.  فلسفی (  رويکرد  -توان 

 تفسیری صدرايی را در اين براهین به دست آورد. 
 

 
الوجود  .  2 مستقلة  ذات  کل  أن  ثبت  عما  و  لذاتها   یفه   لابسهایمجردة  حاصلة 

 .ریفتکون معقولة لذاتها و عقلها لذاتها هو وجود ذاتها لا غ
شي .  3 عنها  یخرج  لا  التي  الوجود  حقیقة  وجوده  أن  أیضا  علمت  قد  من و  ء 

ء من العلوم  ك علمه بذاته حقیقة العلم التي لا یعزب عنها شيالوجودات فکذل
 و المعلومات.
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با کار فلسفی به تحلیلی از حقیقت علم    ابتدا  ، در حقیقت صدرا
 همان   داند و بردست يابد که پايه آن را ارجاع به حقیقت وجود می

تحلی  به  م اساس  علم  حقیقت  دریل  سپس  و  اين   پردازد.  دامنة 
می  تحلیل تلاش  آيات فلسفی،  در  را  فلسفی  برهان  اين  تا  نمايد 

 و از آن نتايجی فلسفی را فرادست آورد.  قرآنی جستجو نمايد
 

 الوجود در أعلی مرتبۀ سلسلۀ وجود واجب اصل فلسفی؛ 
سلسله  واجب مبدأ  که  جهت  اين  به  االوجود  و  است  ين  وجودات 

دارای ضع  سلسله  و  وشدت  شرف  و  م  ف  از  و  خست  عقولات 
محسوسات و مبدعات و مکونات می باشد، در مرتبه اعلی از شدت 

متناهی در کمال شدت و غیر از آن از وجود و تجرد قرار دارد و غیر
تجرد  و  وجود  از شدت  مرتبه  بالاترين  در  »پس  است.  موجودات 

نامتنا و  داد  قرار  وجودآن  کمال  در  دهی  به  نسبت  خود  يگر  ی 
اين اساس    بر  1(.174،  6: ج1359ملاصدرا،  دارد« )موجودات قرار  

علم خداوند، حضوری و تام )مطلق( است، به اين جهت که وجود  
 (. 120تا ب: او تام و مطلق است )ملاصدرا، بی

 

 قاعده کلی در علم خداوند مختصه اول؛ 
لت  ن است که به ع و به غیر خود، اي تعالی به خود  قاعده در علم حق 

، التباس و غشاء ظلمات در وجود، حق تعالی برای  ة عدم حجاب، غشاو 
(. از  324:  1378خود مکشوف است و از خود غايب نیست )ملاصدرا،  

باشند. لذا عالم و معلوم در  ديگر سوی وجود و نور، شیء واحدی می 
و عالم به ذات  حق تعالی واحد است »پس ذات خداوند ]حقیقت[ علم 

 (. 85:  1360باشد« )ملاصدرا،  ذات خود می   خود و معلوم برای 
علم حق  از  تقرير  کار سهروردی حضور  اين  در  خود  به  تعالی 

باشد. و  الوجود مجرد از ماده است. وجود بحت میدارد »ذات واجب 
باشند. برمبنای اضافه مبدئی و تسلطی، موجودات نزد او حاضر می

که  دلیل  اين  می   به  خداوند  ذات  لازم  موجودات  باشند. جملگی 
نمی غايب  از خود  ذات  لوازم  و  و عدم بدين جهت که ذات  گردد 

به   ماده  از  آن  تجرد  همراه  به  ذات  لوازم  و  ذات  از  ذات  غیبت 
 2. (73-72، صص1: ج1375معنای ادراک است« )سهروردی، 

 
و    مراتب   یأعل  یف  کونیف.  1 تجرده  و  الوجود  ف  ریغ  کونیشدة  کمال   یمتناه 

 من الموجودات. رهیشدته و غ

  ة یاضافة مبدئ  یحاضرة له عل   اءیمجردة عن المادة و هو الوجود البحت و الأش.  2
عن    بته یعنه ذاته و لا لازم ذاته و عدم غ  ب یم ذاته فلا تغ لان الکل لاز   ة یتسلط

 ذاته و لوازمه مع التجرد عن المادة هو ادراکه.

از    است و بوعلی از طريق عقل مجرد،   و البته تقرير او، نوری
است. آ معقول  عاقل و  با  متحد  است. عقل مجرد  نموده  تقرير  ن 

»مجرد از ماده و تعلقات مادی، تحقق مفارقی دارد. ]بنابراين[ به  
کند و ذات او ذات خود علم دارد. چه اينکه ذات خود را درک می

 3(.357، ص 1، ج1362عقل و عاقل و معقول است« )بوعلی، 

 

 وند دا خیکپارچگی حضور در  مختصه دوم؛ 
می  اضافه  صدرايی  خاص  تقريرهای  فلسفی،  سنت  ادامه  گردد.  در 

 « عنوان  در فصلی مجزا تحت  یعقل   ي ف صدرا  و  ذاته  یعقل  تعالی    أنه 
( از درک ذات و ماسوا در حضرت  129:  تا الف بی « )ملاصدرا،  الأشیاء 
 نمايد: گونه تبیین می اين تعالی بیانی دارد و آن را  حق 

باشد که  رو می م دارد. و اين علم، از اين عل »خداوند به ذات خود 
گونه ناخالصی از نقص، امکان و عدم  ذات او بسیط است و فاقد هر 

باشد. و  باشد. علم به معنای حضور خالص معلوم در نزد عالم می می 
قاعده چنین است که هرآنچه بدون حجاب باشد، ذات او برای خود  

است  حاضر  حجاب  بر بدون  وجود    .  اساس  مجرد  مج اين  برای  رد 
معنای حضور مجرد برای مجرد است و علم حضور بدون حجابِ  به 

]و هم  عالم[ است.  نزد  ادراک  ]معلوم  قاعده چنین است که[  چنین 
های مادی است، به اين دلیل  نحوی از انحاء تجرد از ماده و حجاب 

الذات    بسیط به ديگر بیان    4که امر مادی، منبع عدم و غیبت است«. 
تام  راه  اس   کمال  آن  در  مانع، هیچ جهت عدمی  عدم  به جهت  ت. 
  و همین به معنای علم به خود است. و خداوند تعالی، بسیط ندارد.  

الذات است. بنابراين به خود علم دارد. در حقیقت آنچه موجب علم  
 به خود گرديده است، وجود حقیقت علم، در آن موطن است. 

او ديگر  بیان  اسبر  البته  مجرد  ادراک  کپايه  »ادراک، ت  ه 
ماده و حجاب  از  انحاء تجريد  از  حضرت   5های آن است«.نحوی 

ماده  حق  اما  دارد.  خود  به  علم  پس  است،  ماده  از  مجرد  تعالی، 

 
عن المادة و العلائق، المتحقق بالوجود المفارق، هو معقول لذاته، و   ءیفالبر .  3

معقول بذاته فهو معقول ذاته، فذاته عقل و عاقل و    ضایلأنه عقل بذاته و هو أ 
 معقول.

کان و عدم  الذات مجرد عن شوب کل نقص و إم  طیذاته فلأنه بس  عقلیاما انه    .4
ل العلم  حاضرة    سیو  فذاته  کذلک  هو  ما  کل  و  غشاوة  بلا  الوجود  حضور  الا 

ل العلم  و  لمجرد  مجرد  حضور  لمجرد  مجرد  وجود  بلاحجاب.  الا    سیلذاته 
ن المادة ع دیحضور الوجود.. بلاغشاوة و کل ادراک فحصوله بضرب من التجر 

 (.129مشاعر:  )ملاصدرا، بة یلأن المادة منبع العدم و الغ هایو غواش

التجر .  5 من  بضرب  فحصوله  ادراک  غواش  دی کل  و  المادة  )ملاصدرا،    هایعن 
 (.129مشاعر: 
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ماده منبع عدم و غیبت است.    موجب غیبت است. چه اينکه اساسا 
مهمِ ارکان  از  يکی  علم،  حقیقت  و  تعاريف  در  که  گشت  بیان   و 

 .(129صدرا، مشاعر: )ملا  است عدم الغیبةعلم، 
 

 علم خداوند به ذات خود مختصه سوم؛  
در باب علم حضرت حق به ذات خود، استدلال و بیان ملاصدرا،  
با تقريرهای وجودی   از او است. اما او  مطابق سنت فلسفی پیش 

 نمايد.خودش مسئله را حل می
ری )مجرد(، علم  سهروردی توضیح داد که چگونه يک هويت نو 

ذات   میان  خود  به  در  حجابی  هیچ  او،  علم  و  ذات  میان  در  و  دارد 
ه ديگر بیان، سراسر حضور برای خود است که ظهور برای  باشد. ب نمی 

 (. 72، ص 1: ج 1375خود، علم به خود است )سهروردی،  
به بیان بوعلی عاقل مجرد، عاقل ذات است. يعنی علم حضوری  

لیل های خود  ر تح حضوری به خود را بوعلی د به خود دارد. اين علم  
و  اين  لذا عقل  و  است  عاقل نفس  داشت که عقل مجرد،  بیان  گونه 

(. اين بیان در کتاب  357، ص  1، ج 1362عاقل و معقول است )بوعلی،  
 (. 356-350، صص  1: ج 1382نهايه منعکس شده است )طباطبايی،  

از  او در باب    در مجموع آنچه از ملاصدرا و سنت فلسفی پیش 
حضوری موجودات به خود است. به تعبیری،    علم   »علم« مطرح است، 
به خود، علم حضوری دارد. اما ماده و هیولا مانع  حقیقت مجرد نسبت  

علم حضوری است که بدون آن، موجود مجرد، نسبت به خود سراسر  
تعالی که مبرای از ماده و جسم و  حضور است. در مورد حضرت حق 

می  است. با جسمانیت  مطرح  سراسری  حضور  موجود  چه    شد،  اينکه 
مجرد نسبت به امر مادی و يا امر هیولانی که در غايت ضعف وجود  
مورد   در  شدت  اين  و  دارد  بیشتری  وجود  و  ظهور  شدت  دارد،  قرار 

 (. 19:  1361خداوند، در کمال آن است )ملاصدرا،  
 

 الوجودوزان عاقلیت واجب ؛ چهارممختصه  
نابراين وزان ت، بين جهت که فوق عدم تناهی اسالوجود به اواجب

تناهی است  نیز فوق  او  به جهت ذات  آن  برعاقلیت  اين اساس    . 
الوجود در أشد و أعلی مرتبة سلسلة وجود قرار گونه که واجبهمان

دارد، در عاقلیت نیز فوق و در أشد مراتب ذوات مجرد است. »پس 
از نظر شدت آن به  نسبت عاقل  بودگی ذوات  عاقل بودگی خداوند 
م به  نسبت   انندمجرد  به  آن  شدت  نظر  از  خداوند  وجود  نسبت 

 1ديگر موجودات است« )همان(.

 
فنسبة عاقلیته في التأکد إلی عاقلیة الذوات المجردة لذواتها کنسبة وجوده في  .  1

 التأکد إلی وجودها. 

پنجم؛   و مختصه  مدرکیت  مرتبه  اعلی  در  تعالی  حق 

 عاقلیت و معقولیت 
تعالی اعلی مرتبه مدرکیت و  از آنچه گذشت، روشن گشت که حق 
حق  لذا  است.  معقولیت  و  و  عاقلیت  مبدأ  فیاض تعالی  و  واهب 

به اين    2(.85:  1360ات است )ملاصدرا،  ح و حیصورت علمی، رو 
 « که  اعیاجهت  او،  آن  ذات  وجود  سبب  به  خداوند  علم  در  ن، 
باشند. وجودی که عین ذات او است. به اين سبب که مندمج می

علمی[   ]چنین  است.  ذات  کمالات  به  علم  شامل  ذات،  به  علم 
ان که چنگردد، آن اهیات آنها میو م  ءمسلتزم علم به حقايق اشیا

ظهور  ه اقتضای  که  است  ربانی  جود  و  الهی  محبت  البته  ستند. 
 3(. 189 تا ج:ذات با تمام شؤون ثابت او را دارد« )همو، بی

 

 علوم ممکنات منطوی در علم ذاتی خداوند ؛  ششم مختصه  
علم موجود حق به ذات خود اتم علوم و اشد آنها از جهت نوری و  

ديگر موجودات به عالی به  تظهور است. نسبت وجودی حق   جلاء و
تعالی به نسبت وجودی حق گونه که  مانند نسبت وجود است. همان

علم حق  نسبت  در  است،  نسبت  عدم  با موجودات،  خود،  به  تعالی 
که  است  اين  در  تفاوت  نیست.  برقرار  نسبتی  نیز  موجودات  علم 

ذا علوم ممکنات در تعالی محیط بر علوم ممکنات است. لعلم حق 
میمستهلک    تعالیحق  منطوی  همان و  وجود  باشد  که  گونه 

ممکنات در وجود حق تعالی منطوی و مستهلک است. »همچنان 
باشد،  ها، منطوی و مستهلک در وجود خداوند میکه وجود ممکن

ها نیز در علم ذات خداوند  آنچه که به برهان ثابت شد، علم ممکن
 4(.174، 6: ج1359 منطوی است« )ملاصدرا، 

 

 کرد فلسفی و تفسیری ملاصدرا روشی روی تبیین
ملاصدرا، آن گذشت،  از   چنانکه  عالم  غیبت  عدم  را  علم  هويت 

با بیان   انديشه را در باب علم خداوند،  معلوم دانسته و سپس اين 
می تطبیق  آيه  قرآنی،  او،  استناد  مورد  آيات  از  يکی  از   4نمايد. 

 
مبد.  2 و أنه  الروح  واهب  و  ذواتهم  علی  العلمیة  الصور  فیاض  و  العقلاء  وجود  أ 

 ی الکل. الحیاة عل

تلك الاعیان مندمج فی علمه بوجود ذاته الّذي هو عین ذاته لان العلم بذاته  .  3
کما  ماهیاتها  و  الاشیاء  بحقایق  للعلم  المستلزم  ذاته  بکمالات  للعلم  متضمن 

الرّبانی اقتضت ظهور الذات المتشئنة بتلك هی ثم ان المحبّة الالهیة و الجود  
 الشئونات الثابتة. 

منطویة مستهلکة في وجوده علی ما مضی بیانه    -کناتکما أن وجودات المم .  4
 منطویة في علمه بذاته تعالی.  -بالبرهان فکذلك علوم الممکنات
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آن در  که  است  حديد  مطر  سوره  متعال  خداوند  شده »معیت«  ح 
الکنه است مجهول  معیت  را  آن  که  معیت  اين  از  ملاصدرا   .
داند، عدم غیبت خداوند از اشیاء و در نتیجه احاطه وجودی علم  می

 گیرد.او را نتیجه می
روش  منظر  تبیین  از  در  ملاصدرا  آيا  که،  است  اين  شناسی 

 اشد يا بیان قرآنی؟ بدار برهان فلسفی میهويت علم خداوند، وام
ا چناآن در  که  اين  ن  در  او  روش  گذشت،  جستار  اين  بتدای 

عام   روش  شد.  موارد،  دانسته  »ملاصدرا فلسفی  که  گشت  بیان 
نتايج می از  و  آورد  فرادست  فیلسوفانه  فهم  دينی  متن  از  کوشد 

ای ويژه بهره  گونهاش بهمراجعه به متن دينی و فهم آن، در فلسفه 
 (. 261: 1402ناه،  پبَرَد« )يزدان 
مسئل بحدر  مورد  مقاله،  ه  »هُوَ  ث  از  ملاصدرا  فیلسوفانه  فهم 

( معیت علمی و وجودی خداوند  4(،  55مَعَکُم أَينَما کُنتُم« )حديد ) 
با اشیاء است که دلیل لمی آن، وابستگی وجودی اشیا به ظهور و 

به و  علم  هويت  بنابراين  است.  آنها  در  خداوند  علم تجلی  ويژه 
عالم  خد وجودی  غیبت  عدم  معلوم  اوند،  حضور  از  تعبیری  به  و 

 وجودی معلوم نزد عالم است. 
اشیا   آگاهی  با  خداوند  »معیت  مسئله  طرح  تقدم  مسئله  ء به  يا   »

»هويت علم خداوند« در انديشه ملاصدرا خارج از دسترس است. يعنی  
توان مشخص نمود که ابتدا ملاصدرا با مسئله »معیت« مواجهه  نمی 
ن تقدم به اين نتیجه روشی  تا از اي   ته است يا »مسئله هويت علم« ياف 

دست يافت که انديشمند مسلمان ابتدا بايد به متن دينی مراجعه نمايد  
 فلسفی دست يابد.   و سپس در انديشه فلسفی خود، به نتیجه 

اما با مراجعه به آنچه در کار فلسفی و تفسیری ملاصدرا در محل  
قرآن و  برهان بر  د و التزام روشی او به عرضه  بحث رويداد است، تعه 

 قابل مشاهده است. تطبیق فهم از قرآن با برهان فلسفی به وضوح  
که  آن است  ملتزم  خود  فلسفی  کار  در  او  شد،  بیان  چنانکه 

علم   بر  را  علم  هويت  از  فلسفی  تحلیل  در  آمده  دست  به  نتیجه 
فلسفی هويت   خداوند در قرآن کريم عرضه نمايد. لذا پس از اثبات

از عالم  غیبت  به  عدم  بیان میمعلوم  علم،  که، عنوان هويت  دارد 

ملاصدرا، )«  فثبت أن حده للعلم مطابق لما ورد علی لسان القرآن» 
 (.264و  263 :1363

ای از »هُوَ  و در کار تفسیری او برپايه روش عام، فهم فیلسوفانه 
دهد. او در فلسفه خود  می   ( به دست 4(،  55مَعَکُم أَينَما کُنتمُ« )حديد ) 

  »وجود خداوند، حقیقت وجودی است که هیچ غیر او از ت کرد که  اثبا 
که   است  علمی  حقیقت  نیز  خداوند  علم  بنابراين  نیست،  خارج  او 

:  1359باشد« )ملاصدرا،  يک از علوم و معلومات از او خارج نمی هیچ 

ت به  ( و اين معیت را به جهت قیومیت خداوند متعال نسب 174،  6ج 
اين جه می   ء اشیا  »به  ]خدا داند  که  و شیء،  ت  است  اشیاء  قیوم  وند[ 

 . ( 264و    263  : 1363ملاصدرا،  ) نمايد«  قیوم خود را مفارقت نمی 
تواند  براساس اين فهم فیلسوفانه برآمده از متن دينی است که می 

علم خداوند را مطلق به اطلاق عوالم وجود و قوس صعود و نزول بداند  
رود  آسمان بالا می و به  ...    گردد برآنچه از آسمان نازل می آگاه است  » 

نمايد. اين عالم،  ... خداوند آگاه است به آنچه در عالم جسمانی ولوج می 
 1(. 171-169:  1360« )ملاصدرا،  ذيل تصرف عوالم امر قرار دارد 

 

 شنهادها یو پ یریگجه ینت
 ی لیوش تحلبا ذکر مستندات و با رگشت تا  نوشتار تلاش    نيا  در

ت فلسشناسی  روش به    یفیصوو  حکمت -فیرويکرد  تفسیری 
 .مي بپرداز « خداونددر مسئله »علم  متعالیه

باشد هويت علم خداوند، »عدم غیبت از ذات خود و اشیاء« می
از   خداوند  ذات  غیبت  بر محور عدم  را  خداوند  علم  دينی،  متن  و 

 نمايد. اشیاء توصیف می
روش منظر  بااز  تفسیری    شناسی  کار  و  فلسفی  کار  ملاحظه 

مسئلهصدرملا  در  به  ا  نتیجه  اين  بحث،  میمورد  او  دست  که  آيد 
از  خود را متعهد و ملتزم به عرضه برهان بر قرآن و تطبیق فهم 

 قرآن با برهان فلسفی است.
روش   اين  که  گشت  مسايل،  بیان  تبیین  در  متعالیه  حکمت 

لسوف با مراجعه به متن  »روش عام« فلسفی است. روشی است که فی 
می  تلاش  فی   کند دينی  فهم  و  لسوفانه تا  بیاورد  دست  به  آن  از  ای 

خويش   فلسفی  و  تفسیری  کار  در  خويش،  فرادست  نتايج  از  سپس 
 برد. بهره می 

را   آن  فلسفی  هويت  ابتدا  خداوند،  علم  مسئله  در  ملاصدرا 
»عدم غیبت« يعنی حضور معلوم نزد عالم دانست و سپس مدعی 

 است. یان قرآنی ق با باين تعريف فلسفی از هويت علم، مطابشد 
(، که يکی از آيات مورد  55از سوره حديد )  4با مراجعه به آيه  

موجودات   با  خداوند  »معیت«  از  که  گشت  روشن  بود،  او  تطبیق 
اتصال   را  اشیا  با  خداوند  معیت  علت  يعنی  يافت.  فیلسوفانه  فهم 

با خ داوند معرفی نمود. سپس وجودی و علمی جملگی موجودات 
ر اين معیت وجودی مطلق، گستره ت که در اثچنین نتیجه گرفاين

 علم خداوند به گستردگی عالم وجود از قوس نزول تا صعود است. 

 
العالم ... و یعلم ما ینزل من السماء ... و یصعد إلیها ... یعلم ما یلج في أرض  .  1

 الجسماني التي هي تحت عوالم الأمر. 
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بنابراين درستی ادعای ملاصدرا در تطبیق هويت عدم غیبت 
به خداوند  علم  که  گشت  روشن  قرآنی  بیان  با  معنای حضور علم 

خداوند  امکان  وجودی  وجودات  يعنی  خود  معلومات  که با  است    ی 
میهای  صورت  نزول  قوس  از  متنزل  اينمعلوم  چه  به باشند.  که 

برقرار    ءبیان متن دينی، معیت وجودی میان خداوند و جملگی اشیا
  متنزل از علم خداوند به عالم اعیان هستند، بر  ءاست و چون اشیا 

 زد معلوم است.اين اساس، علم خداوند به معنای حضور خداوند ن 
گويد، تفسیر  آن سخن می   درا برپايهترين مبنايی که ملاصمهم

به تفسیر،  اين  است.  از حقايق وجودی  است تشکیکی  اين  معنای 
های هستی  که آنچه نقش کلیدی و عنصر اساسی در تحلیل پديده 

اين  بر  است.  وجودی  حقايق  در  تشکیک  اصالت  مبنای  و  دارد 
ابتدا هر پديده را به حقیقت وجودکناساس ملاصدرا تلاش می   د 

و  گ بزند  و ره  تفسیر  به  در وجود  تشکیک  اصالت  برمبنای  سپس 
 تحلیل فلسفی از آن پديده بپردازد. 

در مقالات پیشین، بررسی »علم الهی از ديدگاه صدرالمتألهین« و  
شناسی  و يا »روش »استنادات قرآنی ملاصدرا در مراتب علم خداوند« 

در متون  صورت گرفته است. اساسا  در علم ربوبی«    فلسفی ملاصدرا 
کار میرداماد، شیخ   نی، بسیار از علم و انواع آن ياد شده است که در دي 

به  و  کار  اشراق  به  نوشتار  اين  در  است.  يافته  انعکاس  صدرا،  ويژه 
تفسیری صدرا در بخشی از باب علم پرداخته شد که فصلی  -فلسفی 

  به اين معنا در حکمت متعالیه است.    از ادعای تحقق فلسفه اسلامی 
،  ، در کار صدرا متعهد به آن و  از متنی دينی ه برآمده م فیلسوفان که فه 

است.   گرديده  نه محقق  ملاصدرا  فلسفه  ديگر،  بیان  دين  به  با  تنها 
آن   به  و  گرفته  وام  آن  از  خود  فلسفی  فکر  در  بلکه  است،  سازگار 

البته هم  اين  متعهد است.  از آن  چنان که گذشت،  الهام و تعهد که 
باشد، که ملاصدرا، واقع را  معنا نمی   د شد، بدين عنوان روش عام يا به 

خود   فلسفی  برهان  در  دينی،  نقل  يک  دادن  قرار  مقدمه  براساس 
برهان   و  فهم  ارتقای  موجب  دينی  متن  بلکه  است؛  نموده  کشف 

 فلسفی او گرديده است. 
یاء برای شخص  ادعای صدرا اين است که علم، »عدم غیبت اش 

را تعريف افلاطون و  یح از علم  تعريف صح   عالم و مجرد« است. او 
از فلاسفه می  برای شیء مجرد  برخی  علم، وجود شیء مجرد  داند. 

است. يعنی در نظر او، علم، حقیقت ارتسامی ندارد بلکه علم حقیقتی  
باب   در  او  از  پیش  فلسفی  سنت  و  ملاصدرا  از  آنچه  دارد.  وجودی 

عبیری،  ح است، علم حضوری موجودات به خود است. به ت »علم« مطر 
حضرت  حقی  مورد  در  دارد.  حضوری  علم  خود،  به  نسبت  مجرد  قت 
می حق  جسمانیت  و  جسم  و  ماده  از  مبرای  که  حضور  تعالی  باشد، 

 سراسری مطرح است. 

به جهت عدم  است.  تام  الذات کمال  بسیط  است،  اين  قاعده 
معنای علم به و همین به   دارد.مانع، هیچ جهت عدمی در آن راه ن

الذات است. بنابراين به خود علم   ی، بسیطداوند تعالاست. و خ  خود
وجود   است،  گرديده  خود  به  علم  موجب  آنچه  حقیقت  در  دارد. 

 حقیقت علم، در آن موطن است.
اين علم حضرت حق  است. چه  علم حضوری  به خود،  که  تعالی، 

جرد، به خود علم حضوری  ذات مستقل مجرد است. و امر مستقل م 
رت حق که در اعلی تجرد است  حض ی دارد.  به جهت رفع موانع ماد 

 باشد، حضور نسبت به خود دارد. در اعلی حضور نسبت به خود می 
اين  واجب  و  است  وجودات  مبدأ سلسله  که  اين جهت  به  الوجود 

و   معقولات  از  خست  و  شرف  و  ضعف  و  شدت  دارای  سلسله 
از   محسوسات و مبدعات و  اعلی  در مرتبه  باشد،  شدت    مکونات می 

متناهی در کمال شدت و غیر از آن از  ر دارد و غیر و تجرد قرا وجود  
 موجودات است. 

بنابراين  واجب  است،  تناهی  عدم  فوق  که  جهت  اين  به  الوجود 
اين اساس    وزان عاقلیت آن به جهت ذات او نیز فوق تناهی است. بر 

أ گونه که واجب همان  در  قرار  الوجود  أعلی مرتبة سلسلة وجود  و  شد 
 ق و در أشد مراتب ذوات مجرد است. لیت نیز فو دارد، در عاق 

حق  علم  نسبت  بین  نیز  در  موجودات  علم  با  خود،  به  تعالی 
تعالی محیط بر  نسبتی برقرار نیست. تفاوت در اين است که علم حق 

حق  در  ممکنات  علوم  لذا  است.  ممکنات  و  علوم  مستهلک  تعالی 
می منط  همان وی  ممکن باشد  وجود  که  وجود  گونه  در  تعالی  حق ات 
 نطوی و مستهلک است. م 

توانست   وجود،  حقیقت  به  علم  حقیقت  ارجاع  برپايه  صدرا 
اثبات نمايد که به وزان احاطه وجودی حق تعالی، علم حق تعالی  
نیز احاطی است. قاعده در علم حق تعالی به خود و به غیر خود،  

، التباس و غشاء ظلمات  ةت عدم حجاب، غشاواين است که به عل
ی برای خود مکشوف است و از خود غايب نیست تعالد؛ حق در وجو

و اعلی مرتبه مدرکیه و عاقلیت و معقولیت است. لذا مبدأ، واهب و 
 های علمی، روح و حیات است.فیاض صورت 

عنوان نقطه ثقل و مرکزی در نگاه اين در حقیقت آنچه که به 
به  انديشمند علم  حقیقت  ارجاع  بحث  دارد  وجود   وجود  حقیقت 

پايه آن توانسته است به تحلیل مراتب علم حق تعالی  است که بر 
 براساس هويت وجودی حق تعالی بپردازد. 

تعالی به خود علم داشته که علم به علت است و  در نتیجه حق 
می معلول  به  علم  موجب  علت  به  حق علم  بنابراين  تعالی گردد. 

 بر علم به خود، علم به معلولات نیز دارد.  علاوه 
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 منابع
 . ريمکقرآن 
 . عشی نجفی ، قم: مر الهیات ،   ( 1362حسین، ) سینا،  ابن 

، تهران: موسسه مطالعات  مجموعه مصنفات   (، 1375الدين، ) شهاب سهروردی،  

 و تحقیقات فرهنگی. 
 ( التراث  الاربعة   الاسفار ،  (  1359صدرالدين شیرازی، محمد،  احیاء  دار  بیروت:   ،

 العربی. 

ا ،  ( 1363) ،  ___________________ وزارت  لغیب مفاتیح  تهران:   ،

فرهنگ و آموزش عالی، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ايران، موسسه مطالعات  
 و تحقیقات فرهنگی. 

خالد  مشاعر ،  الف(   تا بی ) ،  ___________________ تصحیح  با   ،

 جا. الطرازی، بی عبدالکريم  

الآیات   ، ( 1360)   ، ___________________ انجمن  اسرار  تهران:   ،

 اسلامی. حکمت و فلسفه  

 ، قم: بیدار. تفسیر القرآن الکریم   (، 1366، ) ___________________

 

 

 

 نا. جا: بی ، بی لمعاد مبدأ و ا ال   تا ب(، بی ، ) ___________________

المسائل   (، 1378) ،  ___________________ تبلیغات  أجوبة  دفتر  قم:   ،
 حوزه علمیه قم. 

___________________ ( النائمین   (، 1361،  موسسه  :  تهران ،  إیقاظ 

 . مطالعات و تحقیقات فرهنگی. انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ايران 

 ، قم: مکتبة المصطفوی. الرسائل   تا ج(، بی ، ) ___________________

) طبايی،  طبا  حسین،  محمد  الحکمة ،   ( 1382سید  النشر  نهایة  موسسة  قم:   ،
 الاسلامی. 

واد،  مصطفوی، سید ج   ، مترجم: اصول الکافی (،  1369کلینی، محمد بن يعقوب، ) 

 تهران: کتاب فروشی علمیه اسلامیه. 

 ( ناصر،  شیرازی،  روان (،  1384مکارم  فارسی  ترجمه  با  البلاغه  قم:  نهج   ،

 مدرسه الامام علی بن ابی طالب )ع(. 

) يزدان  يدالله،  سید  ح (،  1402پناه،  متعالیه مختصات  احمد  کمت  آل  قم:   ،

 السلام. علیهم 
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